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يـا بيشـتر بـود. خوب بـه يـاد نـدارم. 
خواهـرم را تازه فرسـتاده بوديـم خانه 
شـوهر. بعـد 3 روز، بـراى اولين بـار ما 
را به صرف شـام دعوت كـرد خانه اش. 
ايـن مايـى كـه عـرض مى كنـم همـه 
اهل بيـت خانـه پـدرى و پدرشـوهر 
خواهرشـوهرانش  و  مادرشـوهر  و 
لج بـازى اى  طـى  بعـد  مى شـويم. 
نوعروسـانه، خواسـته بود آشـپزى اش 
را بـه رخ همـه بكشـد. خـودش بدون 
كمـك گرفتـن از كسـى و به تنهايـى 
تمـام غـذا را پختـه و مهيـا كـرده بود. 
بيچـاره برنجـش درهم فرورفتـه و 
چلفته شـده و ته ديگـش بـه كلـى 
سـوخته بود. آن  شـب، غذا را از بيرون 
سـفارش داديـم ولـى تـا مدت هـا بـه 
خاطر رنـگ سـياه و تاريـك ته ديگش 

بهـش مى خنديديـم.
حـالا دقيقـا در هنر هـم بـه همين جا 
رسـيده ايم. بايد قبول كنيم كه سـفره 
برخى هنرمنـدان عصر ما خالى اسـت 
و در آن غذايـى نيسـت مگـر همـان 
ته ديـگ سـياه و به دردنخور كـه فقط 
كام را تلـخ و دهـان را سـياه مى كنـد. 
بـه عبارتـى، هنرى كـه زمانـى جوان، 
زيبـا، بالنـده و رو به رشـد بـود، امـروز 
مثـل پيرمـردى خمـوده شـده اسـت 
كـه بـه زور مى توانـد حرفى براى بشـر 
داشـته باشـد، چشـمانش كم سو شده 

و گوش هايـش نمى شـنود و مُفـش 
هميشـه آويـزان اسـت. افتاده ايـم 
در ورطـه تكـرار و هـرروز داريـم 
پيشـينيان را تكـرار مى كنيـم. در 
بهتريـن شـكلش هـم اداى هنرمندان 
و حـرف  را درمى آوريـم  پيش تـر 

تـازه اى نمى زنيـم.
ايـن را فقط بـراى هنرهاى تجسـمى 
و  سـينما  در  نمى كنـم.  عـرض 
موسـيقى و تئاتـر هم وضع بـه همين 
منـوال اسـت. هنرمنـدان فرنـگ 
البتـه كـه زودتـر از مـا فهميده انـد. 
حركت هايـى هـم كرده انـد تـا ايـن 
پشـت خميده  و  غرغـرو  پيرمـرد 
را دوبـاره بـه تقـلا بيندازنـد ولـى 
نتيجـه اش مى شـود هميـن داسـتان 
مـوز و ديـوار. نمونـه وطنـى اش هـم 
خانـه  در  توالـت  قصـه  مى شـود 
هنرمنـدان تهـران. از ايـن دسـت 
هنرهـا زيـاد داريـم ولـى واقعـا براى 
يك مريـض مـرده، فرقـى دارد با چه 
ولتاژى بهـش شـوك بدهند. بـاز هم 
گلـى بـه گوشـه جمـال رئاليسـت ها 
چـون طبيعـت هميشـه چيـزى در 
چنتـه دارد كـه الهام بخـش باشـد. 
وگرنه ايـن پيرمـرد هميـن نفس كج 
دار و مريـز و يكى در ميـان را هم ديگر 

. نمى كشـيد
قبلا تصـورم از هنـر كارى خلاقانه بود 
كه هنرمند مى توانسـت انجـام دهد و 

ديگران از انجـام دادنش عاجـز بودند، 
ولى ايـن روزهـا فكـر مى كنم اشـتباه 
مى كـرده ام. هنر ملعبه اى شـده اسـت 
در دسـت آدم هـاى مسـخره كـه با آن 
هـر كارى مى كننـد الا خلـق اثـر. از 
زمان ميكلانژ، كاراواجو، كمال الملك، 
رنـوآر، ون گـوگ و اگوسـت اروه زيـاد 
نمى گـذرد ولـى به نظـر مى رسـد اين 
آدم هـا تمـام شـيره جـان هنرهـاى 
تجسـمى را كشـيده اند و از آن فقـط 
جسـدى تو خالى بـراى تكـرار و توالى 
باقـى گذاشـته اند. چنـد روزى اسـت 
كه تب «موز صدوبيسـت هزاردلارى» 
در شـبكه هاى جمعـى بـالا گرفتـه 
اسـت. از آن كسـى كه با چسـب آن  را 
چسـبانده به ديـوار و آن كسـى كه آن 
را خورده اسـت همه معروف شـده اند. 
همه هـم بـه اسـم هنرمند ازشـان ياد 

مى كننـد. تصـور مى كنـم كـه كافـى 
اسـت كمـى معـروف باشـى. آن  وقت 
مى توانـى حتـى دسـتمال كاغذى اى 
را كـه با آن دسـت و دماغت را خشـك 
كرده اى هم به عنـوان «پرفرمنس آب 
و درخـت مـرده» به فـروش بگـذارى 
و يـك عـده آدم هـم پيـدا بشـوند و 
پول هـاى كلانشـان را خـرج خريـدن 
دسـتمال ها كنند. در خاتمـه، قضاوت 
را بـه عهـده خودتـان مى گـذارم. اگـر 
ايـن كار را هنـر مى دانيـد و آن آدم هـا 
را هنرمند كه سـخنى نيسـت. به قول 
فرخـى سيسـتانى: هـر بزرگى كـه به 
فضـل و به هنر گشـت بـزرگ / نشـود 

خرد بـه بـد گفتـن بهمـان و فلان!

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۷۵  

هزارتو
شماره ۸۰ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۷۱

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 2 
جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

پل سازی
شماره ۱۰۸
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۱۳۹۸ آذر   ۱۸
۱۲ ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۸۹

۲شنبه

ارژنگ حاتمی

 خط رو خط  

نه طلا بخورند، نه صندلی بخرند؟!
مسئولان صدا و ســيمايى! اين چه كارى بود كرديد؟ چرا 
عذرخواهى؟ نمى گوييد مردم بد عادت و ايضا پررو مى شوند 
و اين توقع برايشان به وجود مى آيد كه بعد از هر برنامه اى در 
صدا و سيما، بياييد و از آن ها عذرخواهى كنيد؟ گاف ها هم 
كه يكى دو تا نيستند. اگر بخواهيد اين رويه را ادامه دهيد، 
احتمالا در آينده اى نه چندان دور، مجبور مى شويد به جاى 
پيام بازرگانى، مدام پيام هاى عذرخواهى پخش كنيد! حيف 
نيست به جاى ستاره مربع، پيام عذرخواهى پخش شود؟ نه 

زيبنده است، نه مقرون به صرفه!
مسئولان صداوســيمايى! شما اصلا كار اشــتباهى انجام 
نداده ايد كه نياز به عذرخواهى باشد! آمده ايد در يك برنامه 
آشــپزى، آموزش پخت يك كيك لاكچــرى با ورق طلا 
داده ايد. خب، اين كجايش اشــكال دارد؟! اگر اين روزها 
كه آن چنان رونق اقتصادى ايجاد شــده اســت كه مردم 
از گرفتن يارانه بى بهره اند شــهروندان ورق طلا نخورند، 
پس كى بخورند؟! لابد در روزهــاى آينده هم بايد از مردم 
عذرخواهى كنيد كه در سريال هايتان خانه ها دوبلكس و 
صد و دويست مترى است و بازيگران در اين سريال ها خودرو 
شاسى بلند و لاكچرى سوار مى شوند!حالا بر فرض محال 
شايد تعداد اندكى از مردم مشكل معيشتى داشته باشند 
كه البته آن  هم با يارانه كمك معيشــتى حل شده است؛ 
صداوسيما كه فقط صداوسيماى قشر آسيب پذير نيست. 
بالاخره ژن هاى خوب هم نياز دارند برنامه هايى متناسب با 
وضعيت جيبشان در صداوسيما ببنند. از قديم هم گفته اند 
دارندگى و برازندگى! طرف زحمت كشيده، رفته اختلاس 
كرده يا با رانت مايه دار شده است براى چنين روزهايى كه 
بتواند كمى طلا بخورد. چند ســال قبل، با هجمه هايشان 
نگذاشــتند در برج ميلاد بســتنى روكش طلا سرو شود. 
بعدش نگذاشتند در اصفهان پيتزا با روكش طلا به فروش 
برسد. الان هم نمى گذارند مايه داران در خانه كيك طلادار 
ميل كنند؟ اين چه عدالتى است؟ چطور اقشار آسيب پذير 
حق داشته باشند روزانه 3 وعده تخم مرغ بخورند، اما اقشار 
مايه دار نتوانند طلا بخورند؟ اگر به اين اقشــار آسيب پذير 
رو بدهى، از فــردا توقع دارند چون خودشــان نمى توانند 
بنزين سوپر بزنند، بنزين سوپر هم در پمپ بنزين ها وجود 
نداشته باشد!چند روز قبل هم قرار بود طرح بسيار منطقى و 
هوشمندانه اى در تهران انجام شود كه يكباره نمى دانيم چرا 
تكذيب شد. در اين طرحى كه متأسفانه بى خيالش شدند، 
قرار بود كسى كه مى خواهد سوار اتوبوس شود براى دقايقى 
يك صندلى بخرد و بتواند رويش بنشيند. اجرايى شدن اين 
طرح اين فايده را داشت كه اگر زمانى يك مرفه بى درد براى 
تنوع هوس اتوبوس سوارى كرد، مى توانست خيلى راحت 
و لاكچرى يك صندلــى براى خــودش رزرو كند يا مثلا 
كل صندلى ها را رزو كند و از ديدن اينكه بقيه مردم سرپا 

ايستاده اند و تنها خودش روى صندلى نشسته كيف كند.
به هر حال، به  نظر مى رسد اين روزها روزهاى خوبى براى 
مايه داران نيست. نه تنها به آن ها يارانه كمك معيشتى داده 
نمى شــود بلكه نمى توانند كيك طلايــى بخورند و حتى 
نمى توانند براى خودشان صندلى اتوبوس بخرند. واقعا اين 
چه وضعش است؟ مســئولان كمى هم به فكر مايه داران 

باشند!

هت تریک مزدک
 مقابل تلویزیون

مروری بر واکنش هایی که پخش اولین قسمت برنامه                        

فوتبالی مزدک میرزایی به دنبال داشت
اد
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فردوسى پور یو عادل  و  نود  ياد 

افتادند. استورى ها و توئيت ها با 
و  شدند  زياد  نود  هشتگ 
مسئولان يادشان آمد حذف نود از 
تلويزيون گاف بزرگى بوده است. 
همه اين ها زير سر مزدك و برنامه  
هت تريك بود، برنامه اى كه شنبه شب از 
يك شبكه ماهواره اى پخش شد و سعى 
داشت جاى خالى نود را پر كند، اتفاقى 
كه شدنى نخواهد بود مگر به كمك 
مسئولان تلويزيون كه كمر به پر دادن 

مخاطبانشان بسته اند.

 هت تریک، سایه ای محو از نود

شنبه شب مزدك ميرزايى با كت و 
شلوارى تر و تميز و كرواتى سفت، اولين 
قسمت برنامه اش را شروع كرد. محمد 
تقوى، سرمربى سابق تراكتورسازى، هم 
به عنوان كارشناس فنى او را همراهى 
مى كرد. يك مجرى زن هم در برنامه 
حضور داشت كه اجراى آيتم اخبار 
فضاى مجازى را برعهده داشت. برنامه 
با مرور بازى هاى هفته اخير ليگ برتر 
شروع شد. اجراى مزدك آرام و مثل 
تحليل هاى  بود.  كم هيجان  هميشه 
تقوى هم چنگى به دل نمى زد، مخصوصا 
كه از امكانات تصويرى برنامه نود و آن 
آيتم هاى ويژه با تحليل هاى آمارى 
دقيق خبرى نبود. بخش اخبار فضاى 
مجازى هم براى خوره هاى فوتبال كه از 
طريق فضاى مجازى بازيكنان و تيم هاى 
موردعلاقه شان را دنبال مى كنند چيز 

جديدى نداشت.
با اين حال، هت تريك خيلى هم دست 
خالى نبود. مزدك در برنامه اش از 
كارشناس داورى خارجى كه به كمك 
مترجم به برنامه اضافه شد استفاده كرد 
و در يك آيتم كوتاه، روى صحنه هاى 
حساس برخى بازى ها صحبت كردند. 
قاعدتا حرف كارشناس داورى كه در 
هيچ بازى ليگ برترى قضاوت نكرده و به 
او انگ طرف دارى از قرمز يا آبى نخورده 
است مى تواند براى فوتبال دوست ها 

مهم باشد.

  ناراضــی از هت تریــک، ناراضی تر از

تلویزیون

واكنش كاربران در فضاى مجازى از 
همان لحظه پخش برنامه شروع شد. 
خيلى ها به تيپ و قيافه مزدك و تقوى 
گير داده بودند. خيلى ها از اين نوشتند 
كه فروغى، مدير شبكه 3، شبانه به 
ميثاقيان زنگ زده و گفته چرا ايده اضافه 
كردن مجرى زن به فكر خودمان نرسيده 
است! اما بخش مهم كامنت ها آن هايى 
بودند كه به كيفيت برنامه و ميزان 
استقبال فوتبالى ها ربط داشتند. اگرچه 
هت تريك خيلى از نود عقب تر است، 
حالا كه نود نيست و برنامه فوتبال برتر 
و محمدحسين ميثاقى هم نتوانسته اند 
نظر فوتبال دوستان را جذب كنند، كار 
هت تريك براى جذب مخاطب اصلا 
سخت نخواهد بود. اين را مى شد از 
كامنت هاى كاربران در فضاى مجازى 
به راحتى فهميد: «ميثاقى كه اين كاره 

نيست! خدا رو شكر فهميديم مزدك 
هم نمى تونه جاى عادل رو بگيره.» كاربر 
ديگرى نوشته بود: «چقدر خوب كه 
ديگه مجبور نيستيم براى دنبال كردن 

فوتبال پاى فوتبال برتر بنشينيم.»

 تعیین تکلیف عادل فردوسی پور

واكنش  بر  علاوه  مزدك  برنامه 
كاربران فضاى مجازى، واكنش برخى 
مسئولان را هم به دنبال داشت از جمله 
حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
و نماينده قوه  مجريه در هيئت نظارت بر 
صداوسيما، كه در نامه اى به غلامحسين 
محسنى اژه اى، رئيس اين شورا، با اشاره 
به پخش برنامه هت تريك، خواستار 
تعيين تكليف عادل فردوسى پور شد. 
آشنا با اشاره به اين حقيقت كه در نبود 
نود و بى تدبيرى مديران صداوسيما، 
شبكه هاى ماهواره اى جرئت ساخت 
به  را  مشابه  فوتبالى  برنامه هاى 

خودشان داده اند، از اين نوشت كه عادل 
فردوسى پور نه تنها اجازه اجراى زنده در 
هيچ يك از شبكه هاى تلويزيون را ندارد 
و حتى گزارش بازى هاى فوتبال نيز از او 
گرفته شده است، بلكه شواهد متعددى 
نشان مى دهد امكان اجراى زنده او در 
آى پى تى وى ها (شبكه هاى اينترنتى) و 
فضاى مجازى نيز به  صورت غيررسمى 

ممنوع شده است.
حالا بايد ببينيم شروع هت تريك و 
فشارهاى دوباره بر صداوسيما مديرانى 
تصميمشان  از  را  فروغى  على  مثل 
برمى گرداند. هرچند حالا يك موضوع 
مهم ديگر هم وجود دارد و آن اين است 
كه آيا عادل فردوسى پور دوباره حاضر 
خواهد شد زير نظر مديرانى كار كند كه 
با بى مهرى و بدون توجه به بيننده هاى 
زياد و موفقيت هاى نود، او و برنامه اش 
را يكباره از كنداكتور تلويزيون كنار 

گذاشتند. 

اتفاق روز 

سفره خالی هنر 
و ته دیگ سوخته

حاشیه نگاری بر داستان موز صد و بیست هزار دلاری

دیویـد داتونـا، یـک هنرمنـد آمریکایی، 
ایـن مـوز را از دیـوار کنـد و خـورد. او در 
حالی کـه از دیـوار محـل چسـباندن این 
مـوز دور می شـد، کار خـودش را یـک 
اجـرای هنری بـه نـام «هنرمند گرسـنه» 
توصیـف کـرد. مـوزه میامـی به سـرعت 
یک مـوز دیگـر را جایگزین مـوز اول کرد.

این اثـر کـه توسـط مائوریتـزه کاتلان، 
هنرمند ایتالیایـی خلق شـده، ۱۲۰ هزار 

دلار به فروش رسـیده اسـت.

در يـك تعبيـر علمـى اضطرابـى 
كـه در جامعه شـناخته مى شـود، 
جنبه روانـى دارد و به اين مسـئله 
بازمى گـردد كـه فـرد در برابـر 
افرادى ناآشـنا قرار گرفته و نگران 
ايـن اسـت كـه آن هـا او را قضاوت 
كننـد؛ بنابرايـن حـس  حقـارت و 
شـرمندگى و تـرس همـه وجـود 
او را فرامى گيـرد. از سـوى ديگـر 
در تعبيـرى، همـان اسـترس ها و 
اضطراب هـاى روانـى در بين افـراد بسـيارى از جامعه 
شـيوع يافته و بـر عملكردهـاى اجتماعى آن هـا تأثير 
مى گـذارد. در هر 2نـوع مى تـوان پيش بينـى كرد كه 
اضطراب، نگرانـى و اسـترس مى تواند اسـاس كاركرد 
فـردى، خانوادگـى و جمعـى را مختل كنـد. جامعه با 
همه مزيت هـا و امكاناتى كـه براى فـرد دارد، مى تواند 
عامـل افزايـش اضطـراب در بين افراد شـود يـا اينكه 
زمينه هـاى كاهـش آن را فراهـم سـازد. در سـطوح 
مختلـف و به وسـيله نهادهـاى مختلـف مى تـوان در 

ايـن رابطـه بحـث كرد.
شـناخت مقوله مهمى اسـت كـه به هويت و احسـاس 
تعلـق در جامعـه بازمى گـردد. هـر چقـدر افـراد در 
محيط هايى قـرار گيرند كه هويتشـان تضعيف شـود، 
احتمـال افزايش اضطـراب بيشـتر اسـت. بنابراين در 
قـدم اول بايـد زمينه هـاى هويت بخشـى بـه شـهر، 
محـلات و جامعـه فراهـم شـود تـا مـردم احسـاس 
آرامـش و حـس تعلـق بـه شـهر و مقوله هـاى آن را 
داشته باشـند. در بخش ديگر اخبار و رسـانه ها ممكن 
اسـت با انتشـار اخبار منفـى و شـايعات و تأكيد بيش 
از انـدازه بـر خبرهـاى بى ارتبـاط امـا نگران كننـده، 
اضطـراب را در جامعـه افزايـش دهنـد. اولويـت دادن 
به اخبـار مثبـت، كاهـش شـايعات و تمييـز خبرهاى 
واقعـى از كـذب مى توانـد زمينـه كاهـش اضطـراب 
را فراهـم كنـد. البتـه اين بـه معنـاى گزينـش اخبار 
نيسـت، بلكه از رسـانه ها انتظار مى رود تا شـهروندان 
را توانمنـد سـازند و از ارسـال يك سـويه اخبـار منفى 

خـوددارى نماينـد.
دولت نيز كه مسـئوليت تأمين نيازهاى مـردم را دارد، 
در كاهـش يـا افزايـش اضطراب مـردم نقش بسـزايى 
دارد؛ به طورى كـه اگر مردم احسـاس كننـد كه آينده 
آن هـا و فرزندانشـان در خطـر اسـت و قـادر نخواهند 
بود نيازهـاى اوليه همچـون خوراك، مسـكن، درمان 
و تفريحشـان را تأميـن كننـد، زندگـى پـر اضطـراب 
و نگرانـى خواهنـد داشـت. دولـت مسـئوليت اصلـى 
تأميـن ايـن موضوعـات را دارد و در نتيجـه بايـد 
به صـورت مـداوم بـا كمك رسـانه ها بـر تأميـن بهينه 

نيازهـا تأكيـد كند.
اقدامـات و فعاليت هـا بـدون برنامـه و خالـى از نـگاه 
اجتماعى در سياسـت هاى دولـت نگرانـى و اضطراب 
را در جامعـه به شـدت افزايـش مى دهـد. همچنيـن 
دولت ابزارهـاى مناسـبى همچـون آموزش وپرورش، 
رسـانه هاى اختصاصـى و عمومـى و ظرفيت هـاى 
مالـى و اقتصادى را بـراى اميدبخشـى در اختيار دارد؛ 
پـس لازم اسـت اركان خـود را در راسـتاى كاهـش 
زمينه هـاى اضطـراب و اسـترس اجتماعـى بـه كار 

گيـرد.
در محيـط شـهرى نيـز مديريت شـهرى مى توانـد 
از فضاهـاى تبليغاتـى خـود بـراى انتشـار پيام هـاى 
اميدبخـش بـه شـهروندان كمـك بگيـرد. همچنيـن 
سـازمان هاى مردمـى مى تواننـد بـا ارتبـاط سـازنده 
مردمـى، آن هـا را بـه آينـده اميـدوار كننـد. در نهايت 
اينكـه مهم تريـن زمينـه افزايش يـا كاهـش اضطراب 
اجتماعى در سـطح فـردى اسـت. در اين راسـتا مردم 
بيـن نيازهـاى خـود تفكيـك قائـل مى شـوند و بـا 
مديريـت منابـع درآمـدى و هزينه هـا، تـا حـدودى 
دهنـد.  كاهـش  را  خـود  اضطـراب  ننـد  مى توا
سرپرسـت هاى خانـواده نبايـد اضطـراب را بـه درون 
خانـواده و فرزنـدان منتقـل كننـد. افـراد بـا افزايـش 
سـطح توانمنـدى خـود در زندگـى، اشـتغال و ارتباط 
اجتماعـى، مى توانند در راسـتاى كاهـش زمينه هايى 
كـه اضطـراب را سـبب مى شـود، اقدامـات مثبتـى 
انجـام دهند. اضطـراب مقوله اى اسـت كـه مى تواند از 
كودكى تـا سـالمندى دامن انسـان را بگيـرد؛ بنابراين 
نبايـد فراموش كنيـم كه افزايـش اضطـراب در جامعه 
بسـيار سـاده تر از كاهـش آن اسـت؛ پـس از شـايعات 
بكاهيم، با مـردم گفت وگو كنيـم و آن هـا را در جريان 
امور قـرار دهيم، آن هـا را براى مشـاركت واقعى دعوت 
كنيـم، به آن هـا اعتماد كنيـم و جامعه خـود را با آن ها 
بسـازيم. كاهش اضطراب اجتماعى نيازمند تلاشى در 

سـطح فـردى، اجتماعـى و دولتـى اسـت.
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